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مغز اجتماعى-18

به نظر می رســد در بازار بزرگ ســرمایه داری امروز، 
اصلی در حال شــکل گیری اســت و آن این اســت که 
فــردی می تواند آزاد باشــد که موفق باشــد. به  عبارت 
دیگر موفقیت شــرط آزادزیستن است. بازنده ها تا زمانی 
که بازنده هستند ســهم درخوری از این آزادی نخواهند 
داشــت. برای موفق شــدن در بازار نیازی به وفاداری به 
احساسات همدلانه و شفقت آمیز مغز انسان اجتماعی 
نیســت و اگر ابراز شــود، تنها وســیله ای بــرای جذب 
فریب کارانه مغز اجتماعــی دیگران ازجمله طرف های 
معامله یا مشــتریان و دیگر افراد زیردســت است. برای 
موفقیت، رواست که وقیحانه در چشم های طرف مقابل 
نگاه کنی و دروغ بگویی و هیچ وقت از کرده ناروای خود 
احساس پشیمانی، گناه و شرمســاری نکنی! اینها همه 
مشــخصات اصلی وجدان پریشی یا ســایکوپاتی است. 
وجدان پریشــی درجات متفاوتی دارد و افراد از نظر این 
خصوصیت شــخصیتی در طیفی وسیع از نظر شدت و 
ضعف قــرار می گیرند. به زبان عامیانــه به این طیف از 
آدم ها که کارکرد مغزشان چنین گرایشی دارد، «عوضی» 
هم می گویند. این افراد به هیچ وجه بی شعور یا بی عقل 
نیستند، بلکه ممکن اســت در رده افراد باشعور، زرنگ 
و موفق قرار بگیرند (به یادداشــت من: وجدان پریشــی 
می فروشد؛ شرق، یکشنبه، ۱۴ تیرماه ۹۴ مراجعه کنید). 

مدت ها در بازار سرمایه، پول و تجارت و مبادلات کالا، 
بــازی برد ـ برد طرفدارانی پیدا کرده بود و این خود برای 

نظام سرمایه داری امروز آبرویی درخور دست وپا می کرد، 
اما قرارگرفتن «دونالد ترامپ» در پست ریاست جمهوری 
نیرومندترین قدرت اقتصادی جهان، نشانه ای از پیروزی 
جناحــی از ســرمایه داری امــروز جهان اســت که جز 
موفقیت در کســب ســود بیشتر، مســئولیت اجتماعی 
دیگری برای بازار و تجارت قائل نیست. فراموش نکنیم 
که ترامپ، خود یکی از بازرگانان موفق آمریکایی اســت 
که خودشیفتانه عقیده دارد که همیشه برنده می شود و 
بارها اعلان کرده است که به هیچ قیمتی حاضر نیست 
در صف بازنده ها قرار بگیرد. از نظر او در جهان، انسان ها 
یا در گروه بازنده ها هستند یا برنده ها و هیچ بازی تجاری 
برد-بردی در کار نیست. مشخص است که چنین مغزی 
در روابط خــود با دیگری فقط می تواند احســاس های 
همدلانه و شــفقت آمیز مغز دیگران را به گروگان بگیرد 
و نمایــش فریب کارانه ای از ابراز عواطف و شــفقت را 
هنگامی خرج کند که برای موفقیت و کسب سود بیشتر 
لازم داشــته باشد.  بدیهی اســت که شرایط فرهنگی و 
اجتماعی می تواند درجه وجدان پریشی را در آدم ها بالا 
یا پایین ببرد. به نظر می رسد در شرایط بازار سرمایه داری 
کنونی در جهان متأســفانه شــرایط به طرف تشــدید و 
تقویت این تمایلات است؛ یعنی قرارگرفتن در این طیف 
گویا امتیازی برای کسب موفقیت و قرارگرفتن در درجات 
بالای مدیریت در مؤسســات غول پیکر اقتصادی است. 
درواقع این مدیران در صف وجدان پریشــان موفق قرار 
دارند. در مقاله ای پژوهشــی در سال گذشته، ادعا شده 
بود که حدود یک پنجم افرادی که در پست های مدیریتی 
مهم در مؤسســات غول آســای تجاری قــرار می گیرند، 
درجات بالایی از علائم وجدان پریشــی را از خود نشــان 
می دهند. جالب اســت که این درصد معادل نسبتی از 

وجدان پریشی است که در افراد زندانی دیده می شود. در 
این میان به نظر می رسد که وجدان پریش های بدشانس 
و ناموفــق کــه ضداجتماعی عمل می کننــد، به زندان 
می افتند. در پژوهشــی در دانشگاه ارهوس دانمارک در 
میان ۴۸۴ دانشــجوی داوطلب برای گرفتن لیسانس در 
رشته های روان شناسی، سیاست، حقوق، تجارت و بازار 
مشاهده شد که بیشترین افراد تقاضادهنده برای گرفتن 
لیســانس در تجارت و بازار، در طیف وجدان پریشی قرار 
داشــته اند. تمایل این دانشــجویان به این رشته را شاید 
باید در این واقعیت جست وجو کرد که آنها خصوصیات 
شــخصیتی خود را منطبق با مدیریت بازار و تجارت در 
دنیای امروز ســرمایه داری، تصور می کردند و به نحوی 
احســاس می کردند می تواننــد در این رشــته موفق تر 
از کسانی باشــند که بیشــتر از خود احساس همدلی و 
شفقت به دیگران نشان می دهند. این یافته ها بسیاری از 
متفکران جامعه غرب را نگران کرده است، زیرا اگر قرار 
باشد که بیشتر از پیش، در رأس امور مؤسسات غول پیکر 
تجاری دنیای سرمایه داری امروز، مدیرانی موفق باشند 
که بــه ارزش های اخلاقی بینافــردی و اجتماعی اولیه 
پایبند نباشــند و متظاهــر، دروغ گو، فریــب کار، دغل باز، 
هوچی و آسیب رســان باشــند، رســوایی به بار خواهد 
آمد. در پی آن، نظری تقویت خواهد شــد که عیب را در 
ساختار نظام های موجود در جوامع امروز این می داند که 
اجازه می دهند تعداد بیشتری از این دست آدمیان دارای 
هوش و اســتعداد با درجاتی از وجدان پریشی، صاحبان 
قدرت در مشــاغل پرنفوذ مؤسســات اقتصادی شوند. 
اگر چنین باشــد، این موضوع خود می تواند در آینده ای 
نه چندان دور موجودیت کل نظام سرمایه داری امروز را 

مورد تهدید قرار دهد.

توسعه وجدان پریشی در  بازار سرمایه وضعیت هیچی به هیچی

به ســوفیا گفتم: فکر کنــم داریم تــوی یه فیلم  �
علمی-تخیلی زندگی می کنیم. 

گفت: چرا عشق قشنگم؟ 
گفتــم: ببیــن فرماندار اهــواز میگــه: «تقریبا هر 
شبانه روز در خوزســتان تیراندازی داریم». درحالی که 
آســمون و هوای خوزســتان همیشــه پر از گردوغبار 
است و چشــم، چشــم را نمی بیند. البته این طور که 
فرماندار اهواز گفته هر شبانه روز تیراندازی وجود دارد، 
حتما خوزســتانی ها قلب آلودگی را نشانه می روند و 
تیراندازی می کنند. منتهــا می خورد به مردم عادی و 

هیچی به هیچی. 
از آن طرف چندتا انسان نما اســید می پاشند روی 
چندتا آدم که خدا خواسته و زن به دنیا آمده اند و الان 
هم دارند راست راست راه می روند و هیچی به هیچی. 
از آن طــرف ۲۰  روزه توی بانه مغازه دارها کرکره را 

کشیده اند پایین و هیچی به هیچی. 
از این طرف فیلــم و کتابی را که خود دولت اجازه 
ســاخت می دهد (حــالا بماند که در هیچ ســیاره ای 
دولت کار ندارد کی چه فیلمی می سازد یا چه کتابی 
می نویسد) اجازه نمی دهند پخش بشود و هیچی به 

هیچی. 
از آن طــرف ۱۴ نفــر بــرای ۴۰۰ هزار نفــر برنامه 
تلویزیونــی و رادیویی می ســازند و می گویند رســانه 
ملی هســتند، درحالی که ۸۰  میلیــون نفر نمی توانند 
تلویزیون و رادیوی خصوصی برای خودشان هوا کنند 
یا حتی روی پشــت بام بشقاب و قاشق بگذارند و توی 
خانه شــان کانال هایی را که دوســت دارند به صورت 

بشقابی و ماهواره ای ببینند و هیچی به هیچی. 
از این طرف دلار می شــود شش هزار تومان، جای 
اینکه ارزش ریال را بکشند بالا، چهارتا دلارفروش سر 
چهارراه استانبول را از روی چهارپایه می کشند پایین و 

هیچی به هیچی. 
از آن طــرف خودروهای وطنی بــدون حتی تأیید 
استاندارد و پلیس و تضمین حفظ جان مردم و مسائل 
محیط زیستی پلاک می شــوند و زرت وزرت می آیند در 
خیابان و کســی هم کاری ندارد کــه اینها حداقل به 
اندازه لگن حمام کیفیت و کارایی داشته باشند. بعد از 
آن ور خودروی خارجی را ۳۰۰ برابر گران می فروشــند 

و هیچی به هیچی. 
حالا دغدغه مردم و مســئولان و دولت و مجلس 
و بزرگان چپ و راست می دانی چیست؟ تلگرام فیلتر 

شد یا نه. 
وقتی هم می گویی استاد آیا واقعا تنها راه رهایی، 
فیلتر یا عدم فیلتر تلگرام اســت؟ می گویند تلگرام در 
رشد جامعه نقش داشته. می دانی خبر فلان و بیسار 

چندهزاربار در تلگرام شیر شده یا لایک شده؟ 
وقتی جواب می دهی اســتاد تکــرار بی هدف یک 
فاجعــه از عظمــت آن فاجعه کم می کنــد و بزرگی 
مصیبــت را در حد چند عــدد خلاصه می کند، خیلی 

منطقی جواب می دهند مالیدی. 
حالا عشــقم، ســوفیا، تو می گویی با یک همچین 
وضــع هیچی به هیچی کــه ما توش به ســر می بریم 

رسالت من چیست؟ 
ســوفیا گفت: من که نمی دانم، ولی بابام معتقد 
اســت ما باید به «استوری» اینستاگرام مهاجرت کنیم 

و فعالیت های مؤثر و مهم مان را آنجا ادامه بدهیم. 
با افسردگی کامل می گویم: عسل توی استراتژی و 
تحلیل بابات... درســت در همین لحظه است که آدم 

دوست دارد سر به کوه و بیابان بگذارد. 
که سوفیا می گوید: عزیزم... میدون... اگر سر به کوه 
و بیابان گذاشتی، می شود توی اینستاگرام لایو بدهی تا 

در رشد جامعه سهیم باشی؟ 

شان پن از جنبش # مي_ تو
 انتقاد کرد

شان پن در آخرین مصاحبه خود از جنبش مي_ تو  �
 انتقاد کــرد. به گزارش ایندیپندنت او معتقد اســت: 
«برخي از زنــان دروغ گفته اند. آنــان بزرگ انگاري و 
افشاگري نادرســت انجام داده اند و نسبت به مردان 
دروغ گفته انــد». این بازیگر برنده اســکار به حمایت 
شبکه هاي اجتماعي از قربانیان آزارهاي جنسي اشاره 
کرده و معتقد اســت این جنبش یك جنبش عقلاني 
نیســت. او مي گوید: «من هرگــز نمی خواهم در این 
فعالیت ها حضور داشــته باشم. من به هیچ جنبشي 
اعتمــاد نــدارم». البته او به تشــریح ایــن وضعیت 
مي پردازد و معتقد اســت: «یک اتفاقي افتاده است؛ 
مردم دیگر می گویند اتفاقي افتاده است، اما من فکر 
مي کنم باید بســیار مراقب باشــیم، ما آنجا نبودیم»                                
او که در این گفت وگو بــا ضمیمه آخر هفته گاردین 
بارها از چارلي رز، یکي از منتقدان و مجریان، ســخن 
به میان آورد، اشــاره کرد: «من می دانم که دروغ هایی 
وجــود دارد که به طــور عمومی دربــاره مردم بیان 
مي شــود. من مي دانــم دروغ هایي دربــاره مردان از 
سوي زنان مطرح شــده است». پس از رسوایي هایي 
که درباره روابط نادرست هاروي اینستاین، تهیه کننده 
مطرح هالیوود، افشــا شد، جنبش # مي_تو گسترش 
یافــت، به طوري کــه اکنــون جایزه نوبــل ادبیات در 
معرض تعطیلي قرار گرفته اســت و احتمالا امسال 

برنده اي را معرفي نمي کند.
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کارتون خواب

یک نکته از  هزاران

امید شــاهد، مدرس دانشــگاه: ســال جاری مزین 
اســت به شعار بجای «حمایت از کالای ایرانی» که 
رســانه های جمعی هم به انحــای مختلف به آن 
می پردازنــد. توجه به این نکته ضروری اســت که 
«کالای ایرانی» صرفا منحصــر به امتعه و اجناس 
مصرفــی و مایحتــاج روزمره نیســت و اگر نیک و 
عمیــق بنگریم، همــه آنچه در محــدوده اقلیم و 
دامنــه جغرافیــای فیزیکی و معنوی ایــران بزرگ 
قابل تصور و احصاست، به نوعی «کالا» و «جنس» 
ایرانی محسوب می شــود. با این نگاه و از این منظر 
عــلاوه بر انبوه وســایل و لــوازم مصرفــی روزمره 
اعم از اقلام خوراکی، پوشــاک، خودرو، مسکن و... 
منابع زیســتی و حیاتی ماننــد آب، خاک، هوا، نور و 
در رأس همــه اینها، نیروی انســانی و عوامل کار و 
تولید، همه و همه «کالای ایرانی» به شمار می آیند 
و مســتحق «حمایــت» جدی هســتند. بــه تعبیر 
روشــن تر خودِ هر «فرد ایرانی» و «شــهروند مقیم 
این مملکــت» به حکم «اشــرف مخلوقات»بودن 
پیش وبیش از هر«جنس» و «کالا»ی دیگری نیازمند 
حمایــت جدی و همه جانبه مســئولان فرادســت 
و سیاســت گذار و البته ســایر هم نوعان است. این 
حمایت به لحاظ معنــوی و حقوقی می تواند همه 
آنچــه را که امــروز با عنوان «حقوق شــهروندی» 
خوانده می شــود دربر بگیرد (شاید به عنوان مشتی 

نمونه خروار بتوان به استیفای 
حــق ســپنتا نیکنــام به عنوان 
نماینده مردم در شــورای شهر 
و امثالهم اشاره کرد). اما آنچه 
مشــخصا مدنظر است، عنایت 
و توجــه جــدی بــه وضعیت 
حــال حاضر  میلیون هــا جوان 
بــی کار ایرانی اســت. جوانانی 
که بسیاری از آنها مدارج عالی 
تحصیــلات را هم طی کرده اند، 
اما به ســبب برنامه ریزی غلط، 
غفلــت و کوتاهــی و مهم تــر 

از همــه نــگاه نادرســت و «باورنشــدن» از جانب 
دســت اندرکاران ارشــد با بی کاری مزمــن، درآمد 
ناکافی، فقدان مســکن و جان پنــاه، بحران ازدواج 
و گاهی یأس و نومیدی قابل توجه نســبت به آینده 

روزگار می گذرانند. 
توجــه به این امر خطیر ســؤال های بســیاری را در 
ذهن دل مشــغولان آینده ایران عزیز پدیدار می کند، 

از جمله چند پرسش ساده زیر: 
۱- بــا توجه به اصــل عقلانــی «چراغی که به 
خانه رواســت...»، آیا پذیرش و اقامت تعداد زیادی 
از مهاجران مختلف و اشــتغال رسمی و غیررسمی 

ایشان به ویژه در سطوح کارگری و خدماتی ناقض و 
از بین برنده موقعیت شغلی انبوه «نیروی کار معطل 

ایرانی» نیست؟ 
۲- به این بیندیشــیم که اشکال کار کجاست که 
مثلا امروز در حوزه ورزش، از ســرمربی تیم ملی تا 
اغلب سرمربیان تیم های بزرگ لیگ ما باید به اجبار 
غیربومی باشــند و در مــواردی همراه خودشــان 
چندین نیروی انســانی غیرایرانی را هم از سفره در 
مضیقه ورزش ما مرتزق کنند؟ آیا ایرانی در جاهایی 

واقعا نمی تواند؟! و اگر چنین است، چرا؟ 
۳- آیــا اشــتغال انبــوه پیرســالان در مصادر 
مختلف اجرائی مملکت و جایگزین نکردن ایشان با 
نیروهای جوان تر به معنای نداشتن باور و اعتقاد به 
«نیروی جوان ایرانی» و بالمآل دامن زدن به بحران 

بی کاری فزاینده نیست؟ 
بینی و بین االله عزیزان و بزرگواران ابوالمشاغلی که 
هرکدام تصدی چندین و چند (و به روایتی ده ها) شغل 
و منصب اجرائی (هرچند بدون دریافت دســتمزد در 
برخــی حوزه ها) را بر عهده دارند، آیا بر این باورند که 
به واســطه قحط الرجالی، در هیچ کدام از حیطه های 
تحت تصدی، بدیل و جایگزین مناســبی ندارند؟! مگر 
نه این است که تصدی مثلا ۱۰ منصب اجرائی مختلف 
توســط یک نفــر به معنــای کنارنشســتن و بی کاری 
دست کم ۹ جوان مســتعد و لایق این مملکت است؟ 

تردیدی نمی توان داشــت که نظام اسلامی با قدمت 
چهار دهه زمامداری، امروز نســل و بلکه نســل های 
زیادی را باید پرورش داده باشد که جملگی استحقاق 
دردست گرفتن امور و مصادر گوناگون را داشته باشند. 
اما در این میان معضل عمده شوربختانه همان شائبه 
نداشــتن اعتماد و باور به «نیروی جوان ایرانی» است 
که شــاید یکی از شــواهد این مدعا، بالابودن میانگین 
ســنی مجریان امور مملکت باشــد که ضرورت دارد 
در ســال «حمایــت از کالای ایرانی»، بــه طریق اولی 
«حمایــت از جــوان ایرانی» نیز به دلایــل پیش گفته 

سرلوحه کارها قرار گیرد. 

«حمایت از کالاى ایرانى» در حوزه نیروى انسانى

میدون و سوفیا

 نکته

یاد

پرنده آبی

مراســم گرامیداشت ســومین ســالگرد درگذشــت دکتر صادق آئینه وند
 - چهــره مانــدگار تاریخ اســلام و رئیس فقید پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی- برگزار می شــود.  این مراســم از ســوی بنیــاد آئینه وند 
و بــا همکاری مؤسســه مطالعات و تحقیقات زنان، روز پنجشــنبه (بیســتم 
اردیبهشــت ماه جاری) ســاعت پنج بعدازظهــر با ســخنرانی داوود فیرحی 
با موضوع «آئینه ونــد و اخلاق تاریخ پژوهی»، در محل مؤسســه مطالعات و 
تحقیقات زنان برگزار خواهد شــد.  محل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان 
در خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره ۵۲ واقع 
است.  صادق آئینه وند دانش آموخته دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه القدیس 
یوســف لبنان، استاد دانشــگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعــات فرهنگی بــود. از او در حدود صد مقالــه و ۳۳ ترجمه و تألیف 
به یادگار مانده اســت. آئینه وند ۱۶ دی ۱۳۹۲، چند ماه پس از آغاز کار دولت 
حسن روحانی، در حکمی به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی منصوب شــده بود. او همچنین به عنــوان عضو هیئت علمی نمونه 
کشوری، چهره فرهیخته استان همدان و چهره ماندگار در سال ۱۳۸۵ انتخاب 
شده بود. صادق آئینه وند، چهره ماندگار تاریخ و استاد دانشگاه در رشته تاریخ 
اسلام که ریاست پژوهشگاه علوم انسانی را بر عهده داشت، در اردیبهشت ۹۴ 

پس از یک دوره کوتاه بیماری درگذشت. 

ایــن روزها با فیلتر شــدن تلگرام میــزان اعتراض مردمي بــه خلف وعده 
رئیس جمهور روحاني افزایش یافته اســت. ایشان پیش تر گفته بود که دست 
وزیرشــان روي دکمه فیلترینگ نمي رود. اما این تنها دلیل افزایش اعتراضات 
نیســت. دیروز سالگرد ریزش معدن یورت بود و هیچ مسئولي در آنجا حضور 
نداشــت. ســخن یکي از زنان که شوهرش در این حادثه کشــته شده، بازتاب 
بسیاري پیدا کرده که مي گفت باید فاکتورهاي شیر خشك را به دادستان نشان 
دهد.  در چند روز گذشــته آذري جهرمي وزیر ارتباطات به شــدت زیر ذره بین 
بوده است. هرچند خودش توضیح داده است: «باید تلاش می کردم برای رفع 
فیلتر. تلاش هــا و مذاکرات متعددی کردیم اما مخالفت های جدی هم وجود 
دارد». ولي بســیاري به او به خاطر مسائل مختلف اعتراض کرده اند؛ از جمله 
یکي نوشــته است «بســیاری از جوانان برای معرفی تبلیغ فروش محصولات 
خدمات و... از این شــبکه اســتفاده می کردند. جوانی ســراغ دارم کلی هزینه 
کرده بود برای بالا بردن کانال خود و الان در حال ســود دهی و استفاده بود که 

یک شبه تمام زحماتش به باد رفت».
البته همه اینها در زیر پســت بي موقع او درباره اســتفاده از اپلیکیشن هاي 
اینترنتي به جاي خرید از نمایشــگاه کتاب رخ داده است. مطلب بي موقعش 
درباره نمایشــگاه کتاب با اعتراض روبه رو شده است. او هم زمان با نمایشگاه 
کتاب چنین توییت کرده است: «در کنار بازدید از #نمایشگاه_کتاب، استفاده از 
#طاقچه #فیدیبو #کتابراه #نوار که از بهترین فروشــگاه های کتاب الکترونیکی 
و صوتی هســتند را پیشنهاد می کنم. با مطالعه کتاب الکترونیکی می توانیم از 
قطع میلیون ها درخت جلوگیری کنیم». در اعتراض به او گفته شــده اســت: 
«با کدوم اینترنت؟! با اینترنت دیزلی ایران؟! هم فیلتر می کنید، هم سرعت رو 
میارید پایین»، یا «می ترسیم ازش استقبال کنیم، فیلترش کنید»؛ دیگري نوشته 
است: «دو روز پیش می خواستم از فیدیبو در مترو استفاده کنم. سرعت بسیار 
پایین اینترنت مانع شــد. شما اینترنت را درســت کنید آقای وزیر!»، آن دیگري 
هم نوشته است براي حمایت از کالاي ایراني نوشته اید و اما تبلیغ مي کنید که 
کتاب ایراني را نخریــم؟ عده اي دیگر نیز به وزیر ارتباطات اعتراض کردند و او 
را حتي از مردم در استفاده از ابزار الکترونیك عقب تر دانسته اند و برخي دیگر 
نیــز به این نحوه تبلیغ کالاي ایراني اعتراض کرده اند و نوشــته اند در روزگاري 
که فرصتي براي ناشــران ایراني براي دورهمي و فروش آثارشــان است، نباید 
این طور وارد عمل مي شــد. یادآوري کرده اند: «بله بله... شما می توانید چیزی 
را بخرید؛ اما اشتباه نکنید! شما چیزی را می خرید که مالکش نمی شوید و این 
مثلِ خریدن یک کتابِ کاغذی نیســت که هم مطلق است هم انحصاری و هم 

دائمی. پول چاپ را می کاهند و فقط حق مطالعه به شما می دهند!».
در این میــان برخي دیگر نیز این ســؤال را مطرح کردنــد: «با مطالعه کتاب 

می توانیم از قطع میلیون ها  آی پی... هم جلوگیری کنیم؟».

برگزارى سومین سالگرد درگذشت دکتر آئینه وند

وقتی وزیر ارتباطات نمی داند

روایت

است  به گونه ای  مطبوعات  فضای 
که تمامی مطالب و نوشته ها دور 
افــراد و چهره های نام وعنوان دار و 
روی صحنه می گردد و متأســفانه 
کمتر چهره های استخوان خردکرده 
که از شــهرت گریزان اند، راهی به رسانه دارند، حتی اگر سال های سال در زمینه های 
مختلف فرهنگی کار و تلاش کرده و اثر و تأثیری از خود بر جای گذاشــته باشند.  از 
جمله این افراد اســتاد شــادروان نصرت االله حدادی است که هفته گذشته (ششم 
اردیبهشــت) و در ۸۹ســالگی دار فانی را وداع گفت. خبر درگذشــتش را از طریق 
دوســت خوبم، سیروان منهوبی، موزیسین کرد، شــنیدم و متعجب شدم که چطور 
مطبوعات و رسانه ها، حتی چندخطی درباره اش ننوشتند. مرگ البته و با وجود اتفاق 

لحظه ای آن ناباورانه است و به قول مرحوم فریدون مشیری
مرگ  نابــاوری  «بالاتریــن 

است
در عرصه پیکارمان با مرگ، 

تدبیری نمی دانیم
وقتــی شــبیخون می زند، 

ناچار
در بهت، در ناباوری، خاموش می مانیم» و به آن تن می دهیم.  البته بخشــی از 
این نااطلاعی به محیط و فضایی بازمی گردد که افرادی مانند اســتاد حدادی در آن 
فعالیت می کردند و بخشی دیگر به روحیه انزواطلبی ایشان که بعد از فوت دو فرزند 
برومندشان در سال های دهه ۶۰، شدتی افزون تر به خود گرفت.  او تقریبا هم زمان با 
استاد حسن کامکار در منطقه سنندج کارش را شروع کرد. استاد کامکار متولد ۱۳۰۲ 
بود و مرحوم حدادی با فاصله ای شش ساله متولد ۱۳۰۸،  اما هر دو در موزیک نظام 

فعالیت می کردند. 
اســتاد نصرت االله حدادی ۱۹ســاله بود که وارد مدرســه نظام شد و استعداد و 
ظرفیت هــای یادگیری اش به گونه ای بود که رتبه نخســت در میان ۲۴ دانشــجوی 
مدرســه نظام را به دســت آورد. در همان سال ها که استاد حســن کامکار جریانی 
موسیقایی را در آن منطقه به وجود آورد، در گوشه ای دیگر این نصرت االله جوان بود 
که با شور و شوقی توصیف ناپذیر دامن همت به کمر زد و به آموزش جوانان همت 
گماشــت.  او ویلن را برای ســاز تخصصی خود برگزید و نزد استادان وقت به تلمذ 
پرداخت. از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۹ سمت سرپرستی موسیقی رادیو سنندج را عهده دار 
بود. در سال ۱۳۴۸ اقدام به تأسیس آموزشگاه موسیقی کرد و از سال ۱۳۴۹ تا سال 
۱۳۵۷ در ســمت کارشناس موسیقی شــهرهای کرمان، مهاباد، لرستان، هرمزگان و 
تهران به خدمت مشغول بود. در سال ۱۳۵۶ کتاب «چهل و دو ترانه قدیمی ایران» را 
منتشر کرد و در سال ۱۳۵۹ دفتر شانزده قطعه را انتشار داد. در سال ۱۳۶۷ به سمت 
کارشــناس محقق واحد موسیقی صداوســیما درآمد و در سال ۱۳۷۶ فرهنگ نامه 

موسیقی ایران را منتشر کرد. 
ایــن اثر در دوره خــود کاری درخور اعتنا بود و براي بســیاری از علاقه مندان به 
موســیقی که می خواستند از سرگذشت موســیقی و همچنین موسیقی دانان قدیم 
ایران، اوزان مشــهور و متداول در موسیقی قدیم ایران، شناخت دستگاه ها، مقام ها 
و گوشه های موســیقی دســتگاهی ایران، سازشناسی موســیقی ایران و بخشی از 
آهنگ ها و ترانه های محلی و ملی ایران و همچنین معرفی کتب و مراجع موسیقی، 
آگاهی یابند، فرهنگ یادشــده مرجعی قابل اعتنا به شــمار می رفت. تا قبل از چاپ 
این شــرح حال، وی دو کتاب حافظ خوش الحان و خاطرات و سرگذشت موسیقی و 
موســیقی دانان ایران را می خواست به چاپ بسپرد.  ضربه اساسی را اما او هنگامی 
خورد که دو فرزند برومندش که هر دو اهل موســیقی بودند، در عنفوان جوانی به 
دیار باقی شتافتند. کوروش و داریوش حدادی فرزندان نصرت االله حدادی که هر دو 
از هنرمندان نوازنده و مدرس موســیقی در تهران بودند، سفری زودهنگام به دیاری 
دیگــر را آغازیدند و درد و داغی عظیم بر دل پدر نهادند.  از کارنامه اســتاد حدادی 
برمی آید که اطلاعات و دست نوشته های مهم و قابل اعتنایی باید از او به جای مانده 
باشد و این مهم برعهده خانواده او به خصوص نوه او بانو مونا مویدی (مترجم خوب 
برخی از آثار ادبی) است که نسب به اهالی موسیقی برده است. از طرف مادر استاد 
حدادی و خانواده یوسف زمانی ها که با خانواده کامکارها به نوعی مثلث اصلی نسل 
نخست موزیسین های سنندج و کردستان را شکل می دهند که بعدها سهمی جدی 
در شهری شدن این گونه موسیقایی ایفا کردند. پس بر ایشان است که دستی از آستین 
همت بر آرند و دست نوشته های منتشرنشده پدربزرگشان را منتشر کنند یا حداقل به 
جایی بسپرند که محققان به آن دسترسی داشته باشند. یاد استاد حدادی و دو فرزند 

موزیسینش گرامی و روانشان شاد. 
* مصراعی از غزلی ناب از مولانا درباره مرگ

یادی از مرحوم نصرت االله حدادی
بگذار جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو*

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدابوالحسن مختاباد

 پوریا عالمى

 محمدرضا ثقفى


